
 نبرد بدر نخستين رودررويى مسلمانان و كافران، سرنوشت اسلام را رقم زد. 
جنگ احد همراه با فداكارى و پايدارى گروهى بسيار كم شمار از مسلمانان، اسلام را سرافراز نگه داشت.

پيكار خندق، كه به شكست و هزيمت كافران انجاميد، سيطره ي اسلام را نمايان تر ساخت. 
حماسه ي حيرت انگيز خيبر، ضربت سنگينى بود كه يهوديان ستيزه جو را منكوب و مخذول كرد.

 حادثه ي حُنَين برگ زرين ديگرى بود كه بر صفحات خونين و پرافتخار غزوات پيامبر افزود. 
تمامى برخوردهاى نظامى پيامبر با كافران، افتخارآفرين، سرنوشت ساز، حماسى، شكوهمند و پراهميت بودند.

در همه ي آن حماسه هاي پرشكوه هم، علي؟ع؟ سردار سرافراز و پرچم دار شجاع و ميدان دار يكه تاز جنگ ها 
و دلاور دوران بود.

كه  شگفت انگيز  است  نبردى  است،  مانده  بى نشان  و  گمنام  تاريخ،  در  كه  پيامبر؟ص؟  پيكارهاى  از  يكى  اما 
هرچند اهميّت آن از ديگر جنگ هاى پيامبر كمتر نيست، اما به دلايلى چند، كم تر از آن ياد مى شود.

در اين جنگ، سپاه و سلاح مرسوم به كار نرفت، در اين نبرد، پايى در ركاب نيامد، كسي نيزه اى نينداخت، 
تيري نيفكند، جنگ جويى، شمشيرى از نيام برنكشيد، 

خونى به زمين ريخته نشد، كسى هم كشته نشد؛ 
اما اثر و ارزش آن، اگر نگوييم از ديگر جنگ هاى پيامبر بيشتر بود، كمتر هم نبود.

اين حماسه ي عجيب، جنگ انديشه بود، پيكار آبرو بود، نبرد حيثيّت و شرافت بود. 
جنگى كه پيروزى و سرفرازى مسلمانان را در مقابل يكى از مهم ترين و عظيم ترين جبهه هاى مخالف اسلام 
در  را  آن  ناجوانمردانه  و  آگاهانه  مسلمانان،  نخستين  سردمداران  متأسفانه  اما  كرد؛  جاودانه  مسلمانان،  و 
تا  مى توانند  كه  صورت  هر  به  كوشيدند  و  سپردند  اهمال  و  اجمال  بوته ي  به  تاريخ  تاريك  فراموش خانه ي 

آنجايى اين صفحه ي پرافتخار تاريخ را كم رنگ و بى اهميت جلوه دهند، كه كم كم محو و نابود شود.
آن  در  را كه خداوند  آن  همه عظمتى  نداشتند، هم  اكنون شهدِ  پاس  را  پيروزى  آن  مسلمانان چون  آرى، 
پيكار مقدس آفريد، نچشيدند و فراموش كردند كه چگونه دشمن، آن روز، در كمال خوارى و خفّت در مقابل 
حقانيّت اسلام سر فرود آورد و بدانسان عظمت ديانتى تازه پا را مهر تأييد زد و اين تأييد، جاودانه گشت و 

مى رود تا در قيام شكوهمند فرزند آن پيامبر، جهان شمول و عالم گير گردد. 

پيامبر اكرم؟ص؟، به منظور گسترش معارف اسلام، سران قبائل و فرمانروايان كشورهاى اطراف را به پذيرفتن 
اسلام، دعوت فرمود.

يكى از اقدامات رسول خدا در اين دعوت، ارسال نامه هايى براى خسروپرويز، پادشاه ايران، هراكليوس ]هرقل[ 
قيصر روم، مقوقس، حكمران مصر و مردم مسيحى نجران و اسقف بزرگ آن سرزمين بود.

مسيحيان نجران كه بسيار ثروتمند و قدرتمند و در مسيحيت، متعصب بودند، پس از گفتگوى بسيار، بر آن 
شدند تا گروهى برگزيده از بزرگان نجران را در قالب يك هيئت هفتاد نفره متشكّل از سياستمداران و دانشمندان 
و جنگاوران و رؤساى قبائل نجران، به عنوان نمايندگان آن سرزمين،  به مدنيه اعزام نمايند با رسول اكرم؟ص؟ 

ملاقات كنند و از نزديك با او و آيينش آشنا شوند و آن گاه تصميم بگيرند كه چه كنند.
پس از مناظره اى كه ميان پيامبر و بزرگان دينى نجرانيان انجام شد و با وجود استوارى استدلال قرآن بر بطلان 

پندار پوچ مسيحيان كه عيسى را پسر خدا مى دانستند، دستور ويژه اى از سوى خداوند آمد:
مْ 

ُ
نْفُسَك

َ
نْفُسَنا وَ أ

َ
بْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ أ

َ
بْناءَنا وَ أ

َ
وْا نَدْعُ أ

َ
مِ فَقُلْ تَعال

ْ
عِل

ْ
كَ فيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ ال »فَمَنْ حَاجَّ

كاذِبين « ]سوره ى آل عمران، آيه ى61[ پس هر كس درباره  ى عيسى پس از دانشى 
ْ
ى ال

َ
هِ عَل عْنَتَ اللَّ

َ
ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ ل

كه تو را ]حاصل [ آمده، با تو محاجّه كند ]و تسليم حق نشود[ بگو: بياييد، و و خودتان ]كسى كه به منزله ى 
خودمان است[ را فرا خوانيم سپس مباهله ]دعا و زارى[ كنيم، و لعنت خدا را بر دروغگويان قرار دهيم. 

به اين ترتيب پيامبر گرامى؟ص؟ از آنان خواست اينك كه حق را نمى پذيرند، مباهله را بپذيرند، از آنان خواست 
عزيزترين كسان خويش را بياورند و روى در روى پيامبر كهـ او هم با عزيزترين كسانش خواهد آمد، بايستند و 

با دعاى به درگاه خدا، درخواست كنند تا خداوند عذاب خويش را بر دروغ گويان فرود آورد.

 بعد از پذيرش اين امر توسط آنها، پيامبر؟ص؟، گرامى ترين و عزيزترين كسان خويش را فراخواند، يعنى 
امامان معصوم على و زهرا و حسن و حسين؟عهم؟ را. هنگامى كه همگى وضو ساختند، پيامبر ايشان را 

زير عباى خويش گرد آورد و اين آيه ى نورانى را خواند:
. ]سوره ى احزاب، آيه ى 33[

ً
رَكُمْ تَطْهيرا بَيْتِ وَ يُطَهِّ

ْ
جْسَ أهْلَ ال مُ الرِّ

ُ
هُ لِيُذْهِبَ عَنْك ما يُريدُ اللَّ إنَّ

همانا خداوند اراده فرموده است تا پليدى و پلشتى را از شما اهل بيت بزدايد و شما را پاک و طاهر 
سازد.

سپس دست به سوى آسمان فراز آورد و عرض كرد: بار الها، اينان اند اهل بيت من! 
رسول الله؟ص؟ به راه افتاد، در حالى كه حسين را در آغوش گرفته و دست كوچك حسن را در ميان 

دستان مهربانش مى فشرد؛ يعنى تنها اينان اند »أبناءنا«! 
فاطمه در سمت چپ او حركت مى كرد؛ يعنى مصداق تامّ و تمام »نساءنا«! 

و على در جانب راست راه مى رفت، يعنى فقط على است »أنفسنا«!
پيامبر با آن ظاهر ساده مى آمد؛ اما به راستى اين جمع كم شمار، يعنى همه ى هستى، يعنى عصاره ى  

خلقت، يعنى دنيايى از قدرت، يعنى هيمنه و هيبت! 
پيامبر خدا؟ص؟، به جنگى تمام عيار، اما بى سپاه، مى آمد. 

سپاهيان او در اين نبرد بسيار مهم، فقط چهار نفرند. يك زن، يك مرد و دو كودک! 
سردار سپاه، خود اوست. جانب راست سپاه را على دارد. در سمت چپ سپاه زهراست. فرمانده ى رأس 

لشكر حسن است و قلب سپاه را هم حسين مى پايد. 
بى ترديد پيش قراولان اين سپاه پرشكوه، فرشتگان مقرب خداوندند.

به يقين جبرائيل و اسرافيل و ميكائيل و عزرائيل، چهار سوى اين سپاه خجسته را پاس مى دارند.
سلاح اين سپاه نيز، دعاست. آرى دعا! تضرّع و ناله به درگاه خداوند و درخواست نزول عذاب و لعنت 

الهى بر دروغ گويانى كه مى خواهند با اين سپاه به مصاف برخيزند و اين، يعنى مباهله.

پيامبر؟ص؟ دستور داد فضا و فاصله ى ميان دو درخت را از خاک و خار و خاشاک بروبند و يك روانداز نسبتاً نازک را ميان آن دو درخت بياويزند 
تا به اين ترتيب سايه بانى تشكيل شود. و اينجا يعنى اردوگاه اين سپاه!  

فرمانده ى اين لشكر آسمانى سپاهيان را داخل آن اردوگاه قرارداد، اردوگاهى كه انگار هزاران هزار فرشته، گرداگرد آن را فراگرفته اند. 
پس از استقرار سپاه، اينك زمان آن فرارسيده است تا رسول خدا در اين ميدان جنگ، هم آورد و حريف بطلبد. از اين رو، روى به نجرانيان كرد 

و فرمود:
هان، اى نجرانيان، بشتابيد و بياييد تا به درگاه خداوند دعا كنيم و عاجزانه و مصرّانه از او بخواهيم تا لعنتش را بر دروغ گويان قرار دهد. 

با ديدن اين صحنه ى عجيب، بانگ تكبير از مسلمانان برخاست و رعشه و لرزه به جان مسيحيان افتاد. پيامبر؟ص؟ به اهل بيتش فرمود: 
»هرگاه من دعا كردم شما آمين بگوييد.«

همه ى حاضرانِ در ميدان، به خوبى دريافته بودند كه اگر پيامبر دعا كند و اهل بيتش آمين بگويند حوادث شومى عليه مسيحيان رخ خواهد داد. 
بلند شد: مبادا مباهله كنيد!  ناگهان در بين مسيحيان فريادى 

در حالى كه رنگ از رخساره ى همگان پريده بود و ترس همه وجودشان را فراگرفته بود. گفتند: نه، هرگز مباهله نمى كنيم!
مسيحيان  همه ى  نهايت  در  كنيد.  صلح  لااقل  نمى شويد  مسلمان  و  نمى گذاريد  كنار  را  قومى  تعصب  اگر  كرد:  اعلام  مسيحيان  بزرگان  از  يكى 

پيامبر؟ص؟ شدند. با  خواستار صلح 

به  را  صلح  قرارداد  عقد  و  تنظيم  وظيفه ى  و  پذيرفت  را  صلح  اين  شفقّت  روى  از  پيامبر 
بنگارد.  صلح نامه  اين  در  مى داند  صلاح  خود  كه  را  چيزى  هر  تا  سپرد  على؟ع؟  اميرمؤمنان 
توسط  جزيه  پرداخت  دارايى ها،  و  اموال  در  مسيحيان  حرمت  حفظ  جمله  از  مواردى  ايشان 
مسيحيان، در پناه و امان بودن مسيحيان نجران، عدم تخريب هيچ كدام از كليساها و صليب ها 

و عدم اجبار مسيحيان در مسلمان شدن را در صلح نامه مرقوم فرمود.
رسول خدا؟ص؟ پس از عقد اين پيمان نامه فرمود: اين صلح را از شما پذيرفتم، ولى اگر مباهله 
مى كرديد خداوند آتشى بر مى افروخت كه در همين سرزمين بر شما فرود مى آورد ولى لهيب 

سوزنده ى آن، همه مسيحيان را نيز فرا مى گرفت.

از آن ياد كرده است، نيست:  مباهله، تنها يك حادثه ى مهم تاريخى و شكوهمند كه قرآن 
اهل بيت رسول خداست.  عزّت  و  نماياندن عظمت  در  و روشن،  آسمانىِ جاودانه  پيامِ  مباهله، يك 
على؟ع؟  جاودانگى  و  جانشينى  و  بلند  جايگاه  يادآورى  در  بارور  و  بالنده  باور  يك  تجلّى  مباهله، 

است. 
فاطمه؟ص؟ است. امامان حضرت  مادر  بانوان جهان،  بانوى  آفرينش،  بيانگر شكوه و شاه كار  مباهله، 

و  حسن  بهشت  جوانان  آقاى  و  سيد  دو  خلقت،  خوش بوى  گُل  دو  والاى  منزلت  يادآور  مباهله، 
است. حسين؟عهما؟ 

از ياد مسلمانان زدوده شود. نبايد هرگز  مباهله، خاطره ى خوشى است كه 
با مسيحيّت منحرف است. پيامبر؟ص؟ در مصاف  بيت  اهل  نماد عظمت و عزّت  مباهله، 

است.  اسلام  سربلندى  و  متعصّب  مسيحيان  سرافكندگى  و  نماينگر شكست  مباهله، 
است.  اهل بيت  و  قرآن  برابر  در  فرهنگى مسيحيان  و  نماد شكست فكرى  مباهله، نخستين 

مسيحيت. بر شكست  است  سرآغازى  مباهله، 
مباهله، تيرى تيز و سه شاخه است كه بر قلب كفر و شرک و نفاق مى نشيند.

جدايى  منكران،  و  اسلام  ميان  دين،  بيّنات  و  حجّت ها  انكار  هنگام  كه  است  حربه اى  مباهله، 
مى اندازد.

مباهله، عاملى بس مهم در ايجاد ترس و وحشت در دل مسيحيان و ديگر دشمنان است.
است. برابر مسيحيان  در  مسلمانان  ماندگارىِ سرافرازىِ  موجب  مباهله  به  مباهات 

بماند. بايد جاودانه  مباهله  ياد و خاطره ى  باشد؛  بايد هميشگى  مباهله  آرى، حادثه ى 

است. نبوده  آينده ى مسلمانان  نگران  اسلام؟ص؟،  اعظم  پيامبر  اندازه ى  به  بى ترديد هيچ كس 

آن حضرت كسى است كه رنج مسلمانان برايش بسى سخت است و در هدايت آنان بسيار حريص 
و نسب به مؤمنان دلسوز و مهربان است. 

و  ماندگار  يادگارِ  دو  عمر،  پايان  در  خدا؟ص؟  رسول  كه  دارند  باور  مسلمانان  همه ى  همين رو،  از 
از يكديگر جدا نمى شوند، به جاى نهاد. از گمراهى، كه هرگز  رهايى بخشِ امت اسلام 

از  ايشان  رهايى  و  مسلمانان  بالندگى  و  رشد  و  اسلام  ماندگارى  رمز  آن حضرت  كه  همه  مى دانند 
نابسامانى را تنها در دو چيز مى داند:  گمراهى و پراكندگى و 

تا زمين، يعنى قرآن،  از آسمان  چنگ زدن به ريسمانى استوار، بركشيده 

و پناه بردن به كهف حصين و دژ استوار دين، يعنى اهل بيت؟عهم؟. 

و بزرگ داشت و پاس داشت مباهله، نماد و نمود روشنى است از تعظيم قرآن و تكريم اهل بيت؟عهم؟.

اينك وظيفه ى هر مسلمان آگاهى است كه با گرامى داشت و بزرگ داشت اين روز عزيز و مهم، هر 
چند قدمى كوچك، در راه اعتلاى عزت و عظمت و حقانيت اسلام و اهل بيت؟عهم؟ بردارد. 

باشد كه جاودانه شدن اين پيروزى بزرگ را در قيام و حكومت شكوهمند عصاره ى خلقت، حضرت 
باشيم. ناظر  امام زمان؟عج؟ شاهد و  بقیة الله، 

و  هم گاه  ما  با  مباهله،  شناساندن  و  شناخت  در  تا  مى كنيم  دعوت  را  مسلمان  برادر  و  خواهر  شما 
هم راه و هم يار باشيد. ديده به راه مى دوزيم تا شاهد لبّيك شما به اين دعوت باشيم. 

بگیرید. تماس  ما  با 


